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  :ترجم العبارات التاليةَ إلي الفارسية: السؤال الاول
  .مكبرينَكان المجاهدون يندفعونَ الي ميادين الحربِ  -2  .انّ القرآنَ أخبرَ عن ظاهرة ظلمة البحر اخباراً عجيباً -1  
  .راحةٍ  ىكُن قانعاً فانّ من يترك الحرص يعش فـ -4  .الشهداء أعزّ النّاس مقاماً فعلينا أن لاننساهم -3  
  .الهي ان كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهلٌ أن تجود علي بفضلِ سعتك -5  
  ن ترُدَ الودائعو ما المالُ و الأهلونَ الّا ودائع            و لابد يوماً أ -6  

ميز المفعول فيه ، المفعول المطلق ، الحال و صاحبها ، التمييز ، الفعل المضاعف ، المستثني ، المنادي و نوعه و : السؤال الثاني 
  ):تعيين موارد خواسته شده از عبارات سؤال اول( العبارات السابقة  ىالفعل المعتل المجزوم فـ

  :ثم اجب عن الاسئلة التالية  ىالتالـاقرأ النص : السؤال الثالث 
و علي هذا . بحر الجهل ىالعلومِ بفضل العلماء المتدينين ، كانَ عالَم الغرب غارقاً فـ ىلما كان المسلمون قدبلغوا منزلِةً عاليةً فـ  

تحَدثُ بسبب انكسارِ ضوء الأساس فانّ المسلمين اكتشفوا أسراراً كثيرةً مجهولةً عند الغربيين منها ظاهرة قوس قزح الّتي 
الجو عند نزول الأمطار ، الأمر الذيّ حكَم بسِببه الروميون علي احد علمائهم  ىقطرات الماء الصغيرةِ الموجودةِ فـ ىالشمس فـ

  .بالسجن مدي الحياة
قوس كيف تحَدثُ ظاهرةُ ) ب  العلوم ؟ ىكيف كان الغرب عند ما كان المسلمون قد تقدموا فـ) الف  

  قزح؟
  ) .........متضاد( مجهول   ) .......مترادف( ضوء   :      عين المترادف أو متضاد للكلمتين التاليتين) ج  
  : .........كانَ قد بلَغَ   : ........ظاهرة   :اُكتب معني الكلمتين التاليتين ) د  

  : عين الصحيح عن ترجمة أو تعريب العبارات التالية : السؤال الرابع 
  :المؤمنُ لاينسي مسؤوليته تجاه خالقه) الف
  .مؤمن مسؤوليت خود را در برابر آفريدگار فراموش نكند) 1  
  .مؤمن مسؤوليت خويش را در مقابل آفريدگارش فراموش نمي كند) 2  
  :لاقيمةَ للأسماء و العناوينِ مادامت لاتقترنُ بالعمل ) ب

    .نباشد هيچ ارزشي ندارند نام ها و عناوين تا وقتي كه همراه عمل) 1  
  .نام ها و عنوان ها اگر مقرون به عمل نباشند ارزش خود را از دست مي دهند) 2  
  .اذا أردت معالجةَ مرض الجهلِ فدواؤه الحبرُ و القلم) ج

    .چنانچه خواستي به درمان بيماري جهل بپردازي از داروي جوهر و قلم استفاده كن) 1  
  .بيماري ناداني را درمان كني داروي آن مركب و قلم استاگر بخواهي ) 2  

  .ايام جواني از عمر خود را غنيمت شماريد) د
اغتنما أيام الصبا من ) 2    .اغتنموا الأيام الصبا من العمر) 1  

  .عمركما
  :الترجمة ىصحح الأخطاء فـ: السؤال الخامس

  .قد نسُي و لم يبقَ له ذكرٌ ىكنت أظنُّ أبـ) 1  
  ».گمان كردم كه پدرم را فراموش كرده است و يادي از او باقي نمانده است«   
  .القرون الماضية ىقد اعترف بعض الاروبيون بفضل العلماء المسلمين فـ) 2  



 
 

 
  ».برخي از اروپاييان به برتري دانشمندان مسلمان در سده ي گذشته اعتراف كرده بودند«   
  ».پيامبر خدا از كار او در قبال دخترانش ناراحت شد«   . فعلِ الرَّجلِ تجاه بنته من) ص(انزعج رسولُ االلهِ ) 3  

  :ترجمةِ ما أشير اليه بخطّ ىعين الصحيح فـ: السؤال السادس 
  .)تاريك شود، ناراحت شود، روشن شود: (  انكَدرتو اذا النجّوم  -1  
  )وارد شدگان ، خارج شدگان، ثابت قدمان: ( من الدين  المارقينزمرةِ  ىأدخلََت أوروبا علماءها فـ -2  
  )فارسي ، اصيل ، دلاوري: ( و البيان الفروسيةبيت السيادة و  ىنشأت الخنساء فـ -3  
  )هراسان ، شجاعانه ، با بي ميلي(  مذعورينفرَّ المشركونَ خائفينَ  -4  

  :شكّل ما أشير اليه بخطّ : السؤال السابع 
  .تأكيدااكثرَ  الكلامأولادي يجب أن اجعل  أعمالعن  عندما أتحدثُ  

  :املأ الفراغ بالكلمة المناسبة: السؤال الثامن 
  )ِ–المضارع من وصف ( له دواء ..... طلََب الحاكم منك أن  -2  )ِ –المضارع من عاش .( الدنيا قانعات  ىالمؤمنات فـ....  -1  
  3-  اصغو رحن ججرحاً. ( دمه لا يري...... ا ، جرح ، جرح(  4- نّ الالكترون يدورة ..... انواةِ الماد) .حولَ ، امام ، خلف(  
  5-  بشرّون ، مبشرّون ، مبشرّانِ..... ( بعث االلهُ الانبياءم مو ه(  ه الله...... من أحسنُ -6وجه ن أسلممم ) .َمؤمناً ، ديناً ، ايمان(  
لاتَنسي أن تحضرُي ...يا  -8  )المتقّين ،متّقي ، المتّقونَ....( غيركم الّا  ما أوليائي منكم و من -7  

  )سميرةَ ، سميرةٌ ، سميرةُ. ( المراسيم ىفـ
  :صحح الاخطَاء: السؤال التاسع 

  .قولٌك أصدقَ الناسِ أباكانَ ! الطالبةُ أيها) 2  متأملةًأمام العبرِ  توقفونهل ! يا اولادي  -1  
  .التجاربِ القيمةِ أصحابها الّا حلوو  الحياةَذوق مرّ ما ت -3  

  :السؤال العاشر
  :أعرب ما اُشير اليه بخطّ) الف  
  ايماناًالنّاسِ  خَيرُهم  – الدعاءالّا  عملٌلم يكُن للجماعةِ   
    .مترََبصة) ص( الرسولعلي قربٍ من خيمةِ  وقفَتالرميصاء : للاعرابِ و التحليل الصرفي) ب  



 
 

 
  1385خردادماه  - پاسخ سؤالات امتحاني هماهنگ كشوري

  
  
  :ترجمه كنيد -1

  .قرآن از پديده تاريكي دريا به خوبي خبر شگفت انگيزي به جهانيان داد -1  
  .مجاهدان تكبيرگويان به ميدان هاي نبرد رهسپار مي شدند - 2  
  .كه آنان را فراموش نكنيم) بر ما لازم است( ماست شهيدان از جهت مقام عزيزترين مردم هستند پس بر  - 3  
  .قانع و صرفه جو باش كه هر كس طمع و آز را ترك كند در آسايش زندگي مي كند - 4  
  .خدايا اگر شايشته رحمتت نيستم پس تو شايسته اي كه مرا به لطف گسترده ات ببخشي - 5  
  .گزير روزي امانتها بازگردانده مي شوندمال و دارائي و خانواده تنها امانت هايي هستند و نا - 6  

  .را مشخص كنيد... مفعول فيه و مفعول مطلق و  - 2
  )زمان وقوع فعل را نشان مي دهد و معادل قيد زمان زبان فارسي است( يوماً : مفعول فيه   
  )مصدر باب افعال استمصدري منصوب از جنس فعل جمله است فعل جمله از باب افعال و مصدر نيز ( اخباراً : مفعول مطلق  
  )اسم مشتق منصوبي است كه حالت رهسپاران به ميدانهاي نبرد را بيان مي كند( مكبرين : حال   
  )ضمير واو اسمي است كه حالت و چگونگي آن در حين وقوع فعل نشان داده مي شود( ضمير واو در يندفعون : صاحب حال  
يل مي آيد و ابهام آن را از بين مي برد تمييز است اسم تفضيل در جمله سوم ، اعَزُّ مي اسم منصوبي كه پس از اسم تفض( مقاماً : تمييز  
  .)باشد
  )هرگاه عين الفعل و لام الفعل يك فعل يعني دو حرف اصلي آن از يك جنس باشد فعل مضاعف است( ترَُد : فعل مضاعف  
  )استاسمي است كه پس از ادات استثناي الاّ آمده ( ودائع : مستثني   
  )مي آيد منادي است كه گاهي حرف ندا به قرينه حذف مي شود» يا« اسمي كه پس از حرف نداي ( اله : منادي   
  )»الهي« به ضمير ياء متكلم اضافه شده است ) اله(منادي ( مضاف : نوع منادي   
  )شده استاين فعل در جواب اسم شرط من كه دو فعل را جزم مي دهد واقع ( يعش : فعل معتل مجزوم  

  .متن را بخوانيد و پاسخ پرسشها را بدهيد - 3
  بحر الجهل ىكان عالمَ الغرب غارقاً فـ) الف  
  .الجو عند نزول الامطار ىفـ ةالموجود ةقطرات الماء الصغير ىتَحدثُ بسبب انكسار ضوء الشمس فـ) ب  
  معلوم: متضاد مجهول   نور: مترادف ضوء ) ج  
  رسيده بود: بلَغَ كان قد   پديده:  ةظاهر) د  

  :ترجمه درست را مشخص كنيد - 4
  .)فعل لاينسي فعل مضارع منفي است به معني فراموش نمي كند(  2گزينه ) الف  
  .)ترجمه مي شود» هيچ« و لاي نفي جنس به معني » تاوقتي كه« مادامت از افعال ناقصه به معني (  1گزينه ) ب  
  ).استفاده مي شود» است« ر است چنانچه در خبر مبتدا فعل وجود نداشته باشد از مشتقات جواب اذا مبتدا و خب(  2گزينه ) ج  
  .)عمركمُا مي باشد» عمر خود را « ايام ، مضاف است و مضاف بايد خالي از ال باشد در ضمن ترجمه ( 2گزينه ) د  

  :اشتباهات در ترجمه را درست كنيد - 5
  .)خبر كان فعل مضارع باشد معادل ماضي استمراري زبان فارسي ترجمه مي شود هرگاه( گمان مي كردم  –گمان كردم  -1  
ترجمه » شدن« نُسي فعل مجهول است و فعل مجهول در زبان فارسي با كمك مشتقات فعل ( فراموش شده است  –فراموش كرده است   

  .)مي شود
  .)قرُون جمع قرن به معني سده ها مي باشد( سده ها  –سده  - 2  
  ).فعل ماضي همراه با قدَ معمولا معادل ماضي نقلي زبان فارسي ترجمه مي شود( اعتراف كرده اند  - اعتراف كرده بودند  



 
 

 
  ).مصاف اليه فعلِ ، الرَّجل مي باشد به معني مرد و ضمير نيست( كار مرد  –كار او  - 3  
  .)بنِت ، اسم مفرد مي باشد به معني دختر( دخترش  -دخترانش  

  :ه صحيح را مشخص كنيدترجم - 6
  هراسان - 4  دلاوري - 3  خارج شدگان - 2  تاريك شود -1  
براي دريافت معني و مفهوم يك عبارت لازم نيست تمامي لغات موجود را قبلا خوانده باشيم چه بسا معناي يك كلمه از كلمات : يادآوري  

رَبه معني تيره اين معني فهميده مي شود و گاهي از موضوع متن يا  هم خانواده آن معلوم شود مانند مورد اول كه از هم خانواده آن كد
واژگان مجاور در فهم معني كمك مي گيريم مانند مورد دوم كه در قرون وسطي اروپائي ها دانشمندان خود را خارج شده از دين بحساب 

وري يا خائفين به معني ترسان معني مورد نظر به به معني آقايي و سر ةمي آورنديا مورد سوم و چهارم كه از كلمات مجاور آن مثل سياد
  .دست مي آيد

  .حركت گذاري كنيد - 7
  .)اين كلمه پس از حرف جاره عن آمده و مجرور است و چون مضاف واقع شده تنوين نمي پذيرد: ( اعمالِ   
  ).اين فعل پس از حرف ناصبه أن آمده پس منصوب به فتحه است: ( اجَعلَ   
   لَ  مي باشد و مفعول به منصوب است و چون ال دارد تنوين نمي پذيرداي: ( الكلامن كلمه مفعول به فعل أجع.(  
  ).آمده و ابهام آن را از بين مي برد پس تمييز و منصوب است» اكثَرَ« اين كلمه پس از اسم تفضيل : ( تأكيداً   

  .جاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد - 8
با توجه به كسره عين الفعل در مضارع يعيش و چون فاعل اسم ظاهر مؤنث است فعل مفرد مؤنث بكار مي  فعل مضارع عاش( تعَيش  -1  

  ).رود
در فعل مضارع معتل مثال واوي حرف علهّ واو حذف مي شود و با توجه به ضمير ك فعل در صيغه للمخاطبة به كار مي رود و از ( تصَفي  - 2  

  ).ن آمده نون اعراب حذف مي شودآنجا كه فعل پس از حرف ناصبه أ
  ).اين كلمه مصدر از جنس فعل جمله است پس مفعول مطلق و منصوب مي باشد( جرحاً - 3  
هر سه كلمه مفعول فيه هستند و با توجه به معني ، اين كلمه را انتخاب مي كنيم يعني الكترون پيرامون هسته ماده مي ( حولَ  - 4  

  ).چرخد
جمله جمله حاليه براي الأنبياء مي باشد و محلاً منصوب است و دو كلمه ديگر چون مرفوع هستند نمي توانند حال اين ( و هم مبشرّون - 5  

  ).واقع شوند
چون اسم تفضيل معمولا داراي نوعي ابهام مي باشد بنابراين كلمه ديناً را كه اسم جامد منصوب است به عنوان تمييز براي رفع ( ديناً  - 6  

  ).كنيم ابهام انتخاب مي
استثناء ، استثناي مفرغ است و اوليائي مبتدا و نيازمند به خبر است و خبر حذف شده است و مستثني را به عنوان بدل از ( المتّقون  - 7  

  ).خبر حذف شده انتخاب مي كنيم و چون خبر مرفوع است با توجه به جمع بودن مبتدا اين كلمه انتخاب مي شود
  ).منادي مفرد علمَ و مبني بر ضمه استاين كلمه ( ةُ سمير - 8  

  .اشتباهات را تصحيح كنيد - 9
  ).اين فعل ، فعل مضارع معتل مثال واوي است و حرف عله واو بايد در مضارع آن حذف شود( تقفونَ  –توقفون  -1  
جنس بايد مطابقت كند يعني چون اين كلمه ، حال است و حال با صاحب حال يعني ضمير واو در تقفون در عدد و ( متأملين  – متأمـلة  

  ).صاحب حال جمع مذكر است پس حال نيز بايد جمع مذكر باشد
هرگاه اسم مؤنث الف و لام داري منادي واقع مي شود بين آن و حرف ندا كه در اينجا حذف شده است ايتها مي آوريم در ( ايتهُا  –ايها  - 2  

  ).منادي نكره مقصوده است ايةُاين صورت كلمه 
   اباك–  ابَ از اسماء خمسه است و در اينجا اسم كان واقع شده است و اسم كان مرفوع است و رفع اسماء خمسه به واو است( ابوك.(  
  ).اين كلمه پس از اسم تفضيل كه معمولا نوعي ابهام دارد آمده است پس تمييز و منصوب است( قولاً  –قولٌ   
  ).مضاف اليه و مجرور استاين كلمه (  الحياةِ –الحياةَ  - 3  



 
 

 
  لوح-  لونيز در اعراب تابع آن و منصوب است( ح رَّ مي باشد و چون مرّ مفعول به و منصوب است حلواين كلمه معطوف به م.(  
   اصحاب–  اين كلمه مستثني است و استثنا مفرغ است فعل جمله نياز به فاعل دارد كه فاعل آن حذف شده است و مستثني ( اصحاب

  ).بدل از فاعل ، مرفوع مي شود
  :تركيب كنيد) الف -10

  ).اسم مؤخّر يكن مي باشد و اسم افعال ناقصه مرفوع است( اسم يكن و مرفوع : عمل  
   نه يعني عملٌ ذكر شده است و مستثني در اين موارد منصوب ( وب مستثني و منص: الدعاءاستثناء استثناي تام است زيرا مستثني م

  ).است
  ).خير خبر براي ضمير هم كه مبتدا است مي باشد( خبر و مرفوع : خيرٌ   
  ).تمييز مي باشد» خير« اسم منصوب جامد پس از اسم تفضيل ( تمييز و منصوب : ايماناً   
  .زيه و تركيب كنيدتج) ب  
الجملة و » هي« ، مجرد ثلاثي ، معتل ، لازم ، مبني للمعلوم ، مبني علي الفتح ، فعل و فاعله ضمير مستتر للغائبةفعل ماضِ ، : وقفتَ  

  و خبر محلا مرفوع  فعلية
  مضاف اليه و مجرور/ اسم ، مفرد مذكر ، مشتق ، معرف به ال ، معرب ، منصرف : الرسول   
  حال و منصوب/ اسم ، مفرد، مؤنث ، مشتق ، اسم الفاعل، نكره ، معرب ، منصرف :  متربصةً  
در تجزيه كلمات به ويژگيهاي ساختاري كلمات بدون در نظر گرفتن نقش آنها در جمله پرداخت مي شود و در تركيب به نقش : ( يادآوري  

  .....)مبتدا و  فاعل ، مفعول ،: و موقعيت كلمه در جمله پرداخته مي شود از قبيل 
 


